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کنون ۷هزار بیت شعر گفته است سیدمحمد مهدوی الحسینی از ۳۵سالگی تا

شا�ر شدن ب�داز سوگ رفی�

‌نباشـد.‌بـا‌همیـن‌ ‌چنـد‌جملـه‌اش،‌ناشـد‌اسـت‌کـه‌یکـی‌شـعر ‌هـر ‌دارد‌و‌عینکـی‌دور‌ضخیـم‌روی‌�ـورت.‌از ‌سـیدی‌بـه‌سـر سـوگل موسـوی|‌کلاه‌سـبز

‌لح�ه، ‌و�ـف‌شـهرآرامحله‌و‌خبرنگارانـش،‌در ‌معرفـی‌می‌کنـم،‌در شـعرهایی‌کـه‌می‌گویـد،‌زود‌بـا‌مـردم‌اُخـت‌می‌شـود.‌وقتی‌خـودم‌را‌خبرنـگار
‌خیابـان،‌جنـ�‌تحمیلی‌سـوم‌و‌دشـمنی‌آمریکا‌ ‌مردم‌در ‌و‌سـکه،‌حماسـه‌حضـور ‌م�ـل‌گرانـی‌دلار شـعری‌می‌سـراید.‌او‌دربـاره‌موضوعـات‌روز

‌سـروده‌اسـت. و‌اسـرائیل‌با‌مردم‌کشـورمان‌و...‌شـعر
‌باعـ�‌دلگرمـی‌و‌حـال‌خـوب‌دیگـران‌می‌شـود؛‌م�ـلا‌وقتـی‌ ‌می‌نویسـد‌و‌بـا‌ایـن‌کار ‌رخـدادی‌شـعر سـیدمحمد‌مهدوی‌الحسـینی‌‌بـرای‌هـر
‌اقـوام‌نزدیکـش‌�احـب‌اولاد‌شـده،‌حتـی‌وقتـی‌بـرای‌ ‌دنیـا‌رفتـه‌اسـت،‌وقتـی‌بـه‌او‌ا�ـلاع‌می‌دهنـد‌یکـی‌از ‌می‌شـود‌همسـایه‌اش‌از باخبـر

آشـنایی‌نـام‌کسـی‌را‌می‌پرسـد،‌فـوری‌کلمه‌هـا‌را‌ردیـف‌می‌کنـد.
لا‌م�موعـه‌اشـعارش‌بـه‌حـدود‌۷هزار‌بیـت‌رسـیده‌ قاسـیدمحمد‌ش�ت‌و‌شش‌سـاله‌در‌قالـب‌�ـزل‌اسـت‌و‌حـا ‌سـروده‌های‌آ بیشـتر

‌نیسـتم؛‌دلـی‌ابیاتـی‌می‌سـرایم.» «مـن‌شـاعر ‌می‌خواننـد،‌پاسـ�‌یکسـانی‌می‌دهـد: ‌کـه‌او‌را‌شـاعر اسـت.‌با‌این‌حـال،‌هر‌بـار
‌کودکی‌زمانی‌کـه‌چهارسـال‌داشـت،‌پـدرش‌را‌از‌دسـت‌ کن‌قدیمـی‌محلـه‌پرویـن‌اعت�امـی،‌سـال‌ها‌کارمنـد‌مخابـرات‌بـوده‌اسـت.‌در ایـن‌سـا
‌راه�یمایی‌هـا‌و‌بـرای‌پخـش‌اعلامیـه‌شـرکت‌می‌کـرد‌و‌شـهادت‌بـرادرش‌سیدحسـین‌را‌در‌ ‌بزرگ‌تـرش‌در ‌روزهـای‌انقـلاب،‌همـراه‌بـا‌بـرادر داد.‌در

‌نوجوانی‌و‌ بحبوحـه‌انقـلاب‌دیـده‌اسـت.‌چند‌ماهـی‌هـم‌در‌دوران‌دفـاع‌مقـدس‌در‌جبهه‌حضـور‌داشـت.‌امـا‌جالـب‌آنکـه‌شـعرگفتن‌را‌نـه‌در
‌بیـت،‌ده‌هـا‌ ‌کـرد.‌آن‌یـ�‌شـعر‌سـال‌ها‌بعـد‌بـه‌۷هـزار جوانـی،‌بلکـه‌از‌سی‌و‌پن�‌سـالگی،‌آن‌هـم‌در‌سـوگ‌یکـی‌از‌بسـتگانش،‌آ�ـاز

‌اجتماعات‌شـبانه‌مردمی‌هـم‌می‌خواند‌ مناجـات‌و‌سـروده‌های‌آیینـی‌و‌اجتماعـی‌تبدیـل‌شـد؛‌شـعرهایی‌که‌ایـن‌روزهـا‌در
‌و‌حـال‌خا�ی‌بـه‌اجتماعات‌بخشـیده‌اسـت. و‌شـور

مهدوی کـه متولـد و بزرگ شـده قائـن اسـت، در خانـواده ای بـزرگ شـد کـه پـدرش یکـی از علمـای بـزرگ شـهر 
بـود. امـا از پـدرش فقـط یک خاطره بـه یـاد دارد. در این باره برایمـان می گوید: در خاطرم هسـت که از مشـهد برای 
پـدرم میهمـان آمـده بـود. دور تـا دور اتـاق علمایی نشسـته بودنـد که بعضی هایشـان عمامه سـیاه و برخی سـفید 
بـه سـر داشـتند. بعدهـا که دربـاره این خاطـره از مادرم سـ�ال کـردم گفت  مرحـوم آیت ا... شـیرازی، مرحـوم آیت ا...
میانـی و آیـت ا... کوهسـتانی از مشـهد بـرای دیـدار پـدر بـه قائـن آمـده بودنـد. به رسـم تعارف هم کیسـه ای سـیب 
برایمـان آورده بودنـد. تـا چشـمم بـه سـیب ها افتاد، دلم خواسـت. با همـان جثه نحی�، کیسـه را کشان کشـان به 
اتاقـی کـه مـادرم در آن بـود، بـردم. مـادرم دعوایـم کرد کـه چرا جلـو مهمان ها چنیـن کاری کـرده ام. تنهـا تصویری 
کـه از مرحـوم پـدر در ذهـن دارم، همـان اسـت که بـا مهمان هایش در اتاق نشسـته بـود و با آن ها صحبـت می کرد .
مهدوی الحسینی  هرآنچه از پدرش برایمان نقل می کند، از اطرافیان و به خصوص مادرش شنیده است. او به زهد 
و علم پدرش اشاره می کند و توضیح می دهد: پدرم عالم بزرگی در قائن بود و دست اخوت با آیت ا... بروجردی داده 
بود و از شی� نخودکی برای انجام امور دینی در قائن اذن داشت. آیت ا... سیدحسین یعقوبی قائنی در بخشی از 

خاطراتش در ک�اب «سفینه الصادقین» به علم و زهد پدرم و دیداری که با او داشته، اشاره کرده است.
بیمـاری مجالـی بـرای ایـن عالـم بـزرگ نگذاشـت. پـدر بـرای مـداوا راهـی تهران شـد. امـا درمان جـواب نـداد و این 
عالـم بـزرگ سـال 1343 در تهـران از دنیـا رفـت. پیکـر او در قبرسـتان حاج شـی� عبدالکریـم، معروف به قبرسـتان 

ک سـ�رده شـد. نـو، در قائـن به خا
او آن روزهـا را بـه خاطـر نمـی آورد امـا طعـم تل� یتیمی را در همه سـال های کودکی و نوجوانی با گوشـت و پوسـتش 
حس کرده اسـت. او می گوید: زمینی داشـتیم که با فروش محصول آن، زندگی مان را می گذراندیم. البته مرحوم 

� من و سـه بـرادرم را تأمین می کرد. مـادرم بـا خیاطی، خر

عقد‌اخوت‌پدر‌با‌آیت‌ا...بروجردی

کنون ۷هزار بیت شعر گفته است سیدمحمد مهدوی الحسینی از ۳۵سالگی تا

شا�ر شدن ب�داز سوگ رفی�

‌چنـد‌جملـه‌اش ‌هـر ‌دارد‌و‌عینکـی‌دور‌ضخیـم‌روی‌�ـورت.‌از ‌سـیدی‌بـه‌سـر سـوگل موسـوی|‌کلاه‌سـبز

‌و�ـف‌شـهرآرامحله‌و‌خبرنگارانـش ‌معرفـی‌می‌کنـم،‌در شـعرهایی‌کـه‌می‌گویـد،‌زود‌بـا‌مـردم‌اُخـت‌می‌شـود.‌وقتی‌خـودم‌را‌خبرنـگار
‌خیابـان ‌مردم‌در ‌و‌سـکه،‌حماسـه‌حضـور ‌م�ـل‌گرانـی‌دلار شـعری‌می‌سـراید.‌او‌دربـاره‌موضوعـات‌روز

‌سـروده‌اسـت. و‌اسـرائیل‌با‌مردم‌کشـورمان‌و...‌شـعر
‌باعـ�‌دلگرمـی‌و‌حـال‌خـوب‌دیگـران‌می‌شـود ‌می‌نویسـد‌و‌بـا‌ایـن‌کار ‌رخـدادی‌شـعر سـیدمحمد‌مهدوی‌الحسـینی‌‌بـرای‌هـر

‌اقـوام‌نزدیکـش‌�احـب‌اولاد‌شـده ‌دنیـا‌رفتـه‌اسـت،‌وقتـی‌بـه‌او‌ا�ـلاع‌می‌دهنـد‌یکـی‌از ‌می‌شـود‌همسـایه‌اش‌از باخبـر
آشـنایی‌نـام‌کسـی‌را‌می‌پرسـد،‌فـوری‌کلمه‌هـا‌را‌ردیـف‌می‌کنـد.

لا‌م�موعـه‌اشـعارش‌بـه‌حـدود‌ قاسـیدمحمد‌ش�ت‌و‌شش‌سـاله‌در‌قالـب‌�ـزل‌اسـت‌و‌حـا ‌سـروده‌های‌آ بیشـتر
‌نیسـتم «مـن‌شـاعر ‌می‌خواننـد،‌پاسـ�‌یکسـانی‌می‌دهـد: ‌کـه‌او‌را‌شـاعر اسـت.‌با‌این‌حـال،‌هر‌بـار

‌کودکی‌زمانی‌کـه‌چهارسـال‌داشـت کن‌قدیمـی‌محلـه‌پرویـن‌اعت�امـی،‌سـال‌ها‌کارمنـد‌مخابـرات‌بـوده‌اسـت.‌در ایـن‌سـا
‌راه�یمایی‌هـا‌و‌بـرای‌پخـش‌اعلامیـه‌شـرکت‌می‌کـرد‌و‌شـهادت‌بـرادرش‌سیدحسـین‌را‌در‌ ‌بزرگ‌تـرش‌در ‌روزهـای‌انقـلاب،‌همـراه‌بـا‌بـرادر داد.‌در

بحبوحـه‌انقـلاب‌دیـده‌اسـت.‌چند‌ماهـی‌هـم‌در‌دوران‌دفـاع‌مقـدس‌در‌جبهه‌حضـور‌داشـت.
‌کـرد.‌آن‌یـ�‌شـعر‌سـال‌ها‌بعـد‌بـه‌ جوانـی،‌بلکـه‌از‌سی‌و‌پن�‌سـالگی،‌آن‌هـم‌در‌سـوگ‌یکـی‌از‌بسـتگانش،‌آ�ـاز

‌اجتماعات‌شـبانه‌مردمی‌هـم‌می‌خواند‌ مناجـات‌و‌سـروده‌های‌آیینـی‌و‌اجتماعـی‌تبدیـل‌شـد؛‌شـعرهایی‌که‌ایـن‌روزهـا‌در
‌و‌حـال‌خا�ی‌بـه‌اجتماعات‌بخشـیده‌اسـت. و‌شـور

مهدوی کـه متولـد و بزرگ شـده قائـن اسـت، در خانـواده ای بـزرگ شـد کـه پـدرش یکـی از علمـای بـزرگ شـهر 
بـود. امـا از پـدرش فقـط یک خاطره بـه یـاد دارد. در این باره برایمـان می گوید

پـدرم میهمـان آمـده بـود. دور تـا دور اتـاق علمایی نشسـته بودنـد که بعضی هایشـان عمامه سـیاه و برخی سـفید 
بـه سـر داشـتند. بعدهـا که دربـاره این خاطـره از مادرم سـ�ال کـردم گفت  مرحـوم آیت ا

میانـی و آیـت ا... کوهسـتانی از مشـهد بـرای دیـدار پـدر بـه قائـن آمـده بودنـد
برایمـان آورده بودنـد. تـا چشـمم بـه سـیب ها افتاد، دلم خواسـت

اتاقـی کـه مـادرم در آن بـود، بـردم. مـادرم دعوایـم کرد کـه چرا جلـو مهمان ها چنیـن کاری کـرده ام
کـه از مرحـوم پـدر در ذهـن دارم، همـان اسـت که بـا مهمان هایش در اتاق نشسـته بـود و با آن ها صحبـت می کرد 

مهدوی الحسینی  هرآنچه از پدرش برایمان نقل می کند، از اطرافیان و به خصوص مادرش شنیده است
و علم پدرش اشاره می کند و توضیح می دهد: پدرم عالم بزرگی در قائن بود و دست اخوت با آیت ا

بود و از شی� نخودکی برای انجام امور دینی در قائن اذن داشت
«خاطراتش در ک�اب «خاطراتش در ک�اب «سفینه الصادقین» به علم و زهد پدرم و دیداری که با او داشته

بیمـاری مجالـی بـرای ایـن عالـم بـزرگ نگذاشـت. پـدر بـرای مـداوا راهـی تهران شـد
عالـم بـزرگ سـال 1343 در تهـران از دنیـا رفـت. پیکـر او در قبرسـتان حاج شـی� عبدالکریـم

ک سـ�رده شـد. نـو، در قائـن به خا
او آن روزهـا را بـه خاطـر نمـی آورد امـا طعـم تل� یتیمی را در همه سـال های کودکی و نوجوانی با گوشـت و پوسـتش 

حس کرده اسـت. او می گوید: زمینی داشـتیم که با فروش محصول آن
� من و سـه بـرادرم را تأمین می کرد. مـادرم بـا خیاطی، خر

عقد‌اخوت‌پدر‌با‌آیت‌ا...بروجردی

۷
داستان‌جلد

مقامات فرهنگی و اجتماعی شهرستان قائن در کنار آیت ا... سیدعلی مهدوی الحسینی( پدر آقای مهدوی)




